
روح القدس و عصمت ائمه علیهم السلام
بزرگ خدا، یعن چهار مل ه نزد خداست. حتترین ملائروح القدس بزرگترین، محبوب ترین و نزدی
جبرئیل، میائیل، اسرافیل و عزرائیل نیز نزد او کوچ و خاضعند و ب اذن او چشم بر هم نمیزنند. و
همين مقام اوست که هنام معراج، جبرئیل به پیامبر (ص) عرض کرد  پيش رو ای محمد كه گام زدی
در جائ كه احدی گام نزده است و عرض كرد كه اگر من يك بند انشت از اينجا بالاتر آيم خواهم
سوخت. چرا که هيچ مل محرم آن عرصه نبوده و احدی از ملائه طاقت ديدار نور و عظمت او را

ندارند.

و اوسـت کسـ کـه حضـرت عسـری ع فرمودنـد روح القـدس فـ جنـان الصـاقورة ذاق مـن حـدائقنا
الباكورة یعن  روح القدس در بهشت بالا از باغ های ما نوباوه خورده است، که مرحوم کرمان اع
میفرمایند: “عجب كلام است اگر معن آنرا بفهم و بدان كه آن نوباوه از چه درخت بود و آن باغها

كجا بود و بهشت بالا كجاست”.

اما بطور خلاصه باغهای آلمحمد عليهم السلام باغهای اسماء و صفات خداوند است که از آن باغها
بهشت بالاتری نیست و روح القدس از نوباوه های آن خورده، و آن نوباوه (اول میوه ای که در آمده)
وجود مقید است كه از درخت مشيت خداوند رسته. و آن درخت است که  خداوند ميفرمايد و مثل كلمة
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طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها ف السماء، و آن درخت مشیت اصلش در عالم سرمد ثابت
است و ميوِه های آن در عالم جبروت آويخته شده و آن میوه نوباوه كه اول وجودی است كه از مشيت
اله پيدا شد عقل است چنانه پیامبر (ص) میفرماید  أول ما خلق اله العقل. و آن حظ است که روح
القدس در عالم جبروت از درخت مشیت برده، و معلوم است كه آن بزرگواران پيشتر بودهاند و صاحب

باغهای صفتها و اسمهای اله بودهاند و بعد روح القدس از باغهای ايشان نوباوه خورده است.

همچنین روح القدس هر چه که باشد از ملائه است، نهایت عظیم تر است از بقیه و حال اینه حضرت
پيغمبر صل اله عليه و آله فرمودند ان الملائه لخدامنا پس روح القدس با تمام عظمتش خادم است
نزد معصومین صلوات اله علیهم که به امر خداوند نزد ایشان نازل میشود همانطور که میخوانیم تنزل

الملائة و الروح فيها باذن ربهم يعن ملائه و روح در شب قدر نازل ميشوند باذن پرورنده خود.

پس روح القدس مل است كه خداوند او را مطيع آلمحمد عليهم السلام نموده و از وقت كه حضرت
پيغمبر صل اله عليه و آله در اين دنيا تولد فرمودند روح القدس نازل شده و هنوز بالا نرفته است تا
هنام كه پیامبر (ص) قبل از دميدن صور از زمين بالا روند که با ایشان بالا خواهد رفت، و الآن بهمراه
قائم آلمحمد است عليهم السلام و اخبار هر حادثه و واقعه ای كه در عالم رخ میدهد را خدمت ايشان
عرضه ميند و ايشان جميع آنچه فرمايش مينند يا عمل ميفرمايند باشاره او است. و همه قبول دارند
كه روح القدس بهمراه ايشان است و خدا ايشان را مؤيد بروح القدس كرده و احاديث بسیاری در این
باب وارد شده، که از جمله در دعای افتتاح میخوانیم اللهم و صل عل ول أمرك القائم المؤمل و العدل
المنتظر و حفه بملائتك المقربين و أيده بروح القدس يا رب العالمين. پس امام علیه السلام جز به
اشاره روح القدس لب نم گشايند و كاری نم كنند، از اينجهت هرگز سهو و نسيان و خطا و لغزش از

ايشان سرنمیزند چرا که گفته های روحالقدس هرگز خطا ندارد و سهو و نسيان در او راهبر نيست.

امـا اینـه عصـمت ایشـان را از هـر خطـای بـه تأییـد روح القـدس بـدانیم، از جهـت سـخن گفتـن بـه زبـان
مخالفین است. چرا که روح القدس خود ریزه خوار ائمه علیهم السلام بوده و اگر لحظه ای توجهشان را
از او بردارند فان خواهد شد، و از حمت عالم است که هر كس در مل خدا مقدم باشد، اول فيض و
نور و مدد باو ميرسد و از او به هر كس که فروتر است خواهد رسید و آنس كه فروتر است هست او
تابع هست ما فوق خود بوده بله جلوه و پيدائ اوست، مانند نور چراغ كه آن نوری كه نزديكتر بچراغ

است اول او ايجاد ميشود و فيضهای چراغ و مددها اول به او ميرسد و بعد به ما بعد خود.

حال همچنين است امر در اينجا كه حضرت خاتمالنبيين و ائمه طاهرين عليهم السلام نزديكترند بخداوند
عالم و فيضها اول بايشان ميرسد و از ايشان به روح القدس. پس چونه برای روح القدس که مادون و
مبرا دانیم اما در عصمت آقایان او خلل خادم ایشان بوده عصمت قائل باشیم و او را از هر خطای
وارد بدانیم. و آقا و نوکر بودن در پیشاه خداوند بزور و تسلط نیست بله کس آقاست که اقرب به
خداوند بوده و عظيمتر و كريمتر و قويتر و قهارتر و غالبتر و علامتر و در جميع صفات كماليه كاملتر

باشد.

البته تمام آنچه که گفته شد ظاهری از حقیقت روح القدس است، و برای دانستن باطن آن به کتاب
مبارک ارشاد العوام رجوع شود. در این مطلب غرضمان همین بود که ممن نیست ائمه علیهم السلام



دارای سهو و نسیان و خطا و حت ترک اولی باشند، و اگر حدیث وارد شده که سهوی را برای ائمه
علیهم السلام نقل میند از جهت تقیه و از ترس سن ها گفته شده، چرا كه اگر ميفتند ما سهو نداريم
ميفتند شما ادعای خدائ داريد یا خود را از پيغمبر (ص) افضل ميدانيد چرا كه سنيان اعتقاد به سهو

ایشان دارند.
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